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فرهنگ و هنر

هفته‌های گذشــته در یادداشتی با 
عنوان »گیشه شما را قورت خواهد داد« 
به این پرداختم که تئاتــر ایران حداقل 
طی یک سال آینده چه وضعیتی خواهد 
داشــت. خوشــبختانه این یادداشت 
مستقیم یا غیرمستقیم با واکنش‌هایی 
روبه‌رو شــد. یکــی از ایــن واکنش‌ها 
گفتگوی دوستانه من با مجتبی کریمی، 
هم‌دانشگاهی سابق و کارگردان کم‌کار 
این روزهــای تئاتر ایران بــود. مجتبی 
کریمی یکی از پدیده‌های موفق در تئاتر 
ایران پس از رویدادهای سال ۸۸ به شمار 
می‌آید. او که در جشنواره هجدهم تئاتر 
دانشگاهی موفق به کسب جوایز بهترین 
کارگردانی و بهترین نمایش جشــنواره 

شــد؛ در ادامه مســیر حرفه‌ایش اما با 
ممانعت اجرا در سالن مولوی روبه‌رو شد. 
سالنی که قرار بود محملی برای اجرای 
نمایش‌های موفق آن جشــنواره‌ باشد، 
یعنی محلی برای کارهای دانشــجویی 
که امکان حضورشان در سالن‌هایی مثل 
تئاتر شهر یا ایرانشهر وجود نداشت؛ اما 
پس از کشمکش‌هایی نمایش تقریباً دو 
سال بعد، در سالن سایه تئاتر شهر روی 

صحنه رفت.
این وضعیت اتفاق مبارکی برای رفیق 
قدیمی نبود. در آســتانه برجام، نمایش 
مجتبی از زمانه خودش فاصله داشــت 
و مهم‌تر از همه در رونــد کارگردانی او 
نیز اختلال ایجاد کرده بود. »سربســته 
از تهران« روایت زنی بود که به دســت 
شوهرش به سوی جنون سوق می‌یافت. 
وضعیت نمایش نه در داســتان، که در 
اتمسفر حاکم بر آن، آشنا برای مردمان 
زمانه خود بــود، مخصوصاً بــا اتفاقات 

سیاسی که طی آن سال‌ها تجربه کرده 
بودیم. آنچه مورد توجه داوران جشنواره 
نیز قرار گرفــت و از زبان رضــا ثروتی با 
تمجیدی کمتر شــنیده شده بیان شد، 
معطوف به همین مســأله بود. البته آن 
روزها مجتبی کریمــی دو نمایش دیگر 
هم در جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر 
روی صحنه برده بود که در یکی، او روایتگر 
زندگی یک قاتل ســریالی می‌شد که با 
نوعی طیب خاطر تمام تماشــاگران را 
تهدید به قربانی شدن در آینده می‌کرد. آن 
نمایش هم به مهمترین اثر جشنواره وقت 
بدل شد و حتی کریمی بارها از تلاش برای 
اجرایش در فضای عمومی گفته بود؛ با این 

حال هیچگاه اجرایش رخ نداد. 
اتمسفر آن نمایشــها همگی متاثر از 
وضعیت سیاسی زمانه خود بود: وضعیتی 
مملو از بیم و امید از آمــدن یک نیروی 
سیاسی متضاد با دولت پیشین و البته در 
تلاش برای تغییر رفتارهای سیاسی. با این 

حال هیچ‌یک از نمایشهای کریمی بوی 
امید نمی‌داد. آنها محصول یک وضعیت 
سیاسی و اجتماعی بود، همانند بسیاری 
از آثار آن روزها. تلاش کارگردانانی چون 
کریمی که بعدتر نسل مهمی در تئاتر دهه 
نود شدند، جدال با شیوه‌ای بود که از قضا 
در آن روزها محبوب هم شده بود: رئالیسم 
اجتماعی. کریمی در کنار کارگردانانی 
چون یوسف باپیری یا اشکان خیل‌نژاد در 
تضاد با بازنمایی نعل به نعل جهان بیرون 
بودند. آنها می‌خواستند به فرمی تازه دست 
یابند که در آن کارگــردان فارغ از متن، 
موقعیتی پدیدارشناسانه ایجاد می‌کرد 
تا مخاطب به نوعی به ادراکی مشــترک 
دست یابد. رویه‌ای که شاید تا چندی پیش 
نیز رویه‌ای محبوب به حساب می‌آمد؛ اما 
گفتگوی من و کریمی در همین نقطه رقم 
خورد که آیا شیوه‌های گذشته می‌تواند 

راه‌حلی برای بیان وضعیت باشد!؟
پاســخ به مجتبی برایم سخت است 

به چند دلیل. نخســت آنکه نزدیک به 
سه ســال از آخرین برگزاری جشنواره 
تئاتر دانشگاهی می‌گذرد و دولت جدید 
نیز تمایلی به برگزاری جشنواره ندارد. 
بجز یک مورد جشــنواره اردیبهشت در 
دامغان، دیگــر رویدادهای داخلی مثل 
مونولوگ یا تجربه نیز با سردی مسئولان 
دانشــگاهی برای برگزاری روبه‌رو شده 
است. این به معنی حذف یک مجرا برای 
ادراک یک جهان تازه است، جهانی که 
در آن نسل تازه‌ای زیست، اندیشه و فارغ 
از تولید، خلق ایده می‌کند. بســتن این 
مجاری منجر به رخوت دهشتناکی نیز در 
میان دانشجویان شده است. دانشجویانی 
که چون کریمی می‌توانســتند در یک 
بزنگاه توانایی خــود را اثبات کنند؛ حالا 
در یک وضعیــت انتزاعی قرار گرفته‌اند. 
توانایی‌هایشــان روی کاغذ اســت و در 
میدان عمل فرصت عرض اندام ندارند. 
این وضعیت عدم‌گونه، ما را از شــناخت 
آنچه در سر این نســل جدید می‌گذرد، 

محروم ساخته است.
مسأله دوم نوعی سردرگمی است که 
در شرایط تئاتر دانشجویی و دانشگاهی 
حاکم است. 10 سال پیش که »سربسته 
از تهران« تولید می‌شد، فارغ از ضعف‌های 
عمومی دانشگاه، هنوز فضای آکادمی با 
نوعی انسجام روبه‌رو بود. اساتید با فضای 
مشــابه امروز روبه‌رو نبودند و گروه‌های 
دانشجویی با دوگانه‌ای به نام اجرا برویم 
یا نرویم نیز درگیر نبودند. دانشگاه هنوز 
محل حضــور چهره‌های فکــری بود و 
نشریات دانشــجویی، فارغ از همه کم و 
کسری‌ها، ایده‌هایی فکری به دانشجویان 
می‌دادند. بــرای مثال مقالــه‌ای از رضا 
سرور در مجله کنش، نشریه دانشجویی 
دانشــگاه هنر، بعدها الهام‌بخش خوبی 
در شــکل‌گیری آثاری خلاف وضعیت 
آن روزها شــد. این مهم را با چاپ برخی 
کتاب‌ها و البته محبوبیت و تأثیر برخی 
اســاتید باید درآمیخت، اساتیدی که 
حداقل طی یک سال گذشته یا سکوت 
کرده‌اند یا محو شده‌اند. یکی از حرف‌های 
تکرارشونده در دهان دانشجویان، تهی 
بودن دانشــگاه از حضور اســاتید مؤثر 

است. به‌نوعی آنان معتقدند فضای حاکم 
بر دانشگاه آنها را به ســوی تولید سوق 
نمی‌دهد. هرچند در آن سوی دیوارهای 
دانشگاه هم نیرویی آنها را به تشکیک در 

اجرا سوق می‌دهد.
گفتگوی من با مجتبی کریمی در یک 
نقطه با پرسشــی روبه‌رو شد، در چنین 
وضعیتی کدامین فرم هنری رهایی‌بخش 
است؟ آیا این شرایط می‌تواند ایده تازه‌ای 
به نســل تازه و حتی شــخصیت‌های 
حرفــه‌ای فعال بدهــد یا خیــر؟ البته 
شــخصیت‌های حرفه‌ای حداقل طبق 
رویدادهای گذشــته به نظر حرفه‌ای‌ها 
گیشــه را به عنوان یک عنصر سازنده و 
مؤثر از منظومه خــود خارج نمی‌کنند. 
چیزی که برای گروه‌های دانشــجویی 
نیز گریزناپذیر می‌شــود. بی‌رنگ شدن 
جشنواره دانشگاهی به معنای کم‌رنگ 
شدن سالن مولوی از چرخه اجرا است، 
جایی‌که ازقضا با تمام خامی‌هایش، زمینه 
کشف استعدادها و رویه‌های ممکن در 
آینده است؛ اما شــرایط نشان می‌دهد 
که اگر کسی هم قصد اجرا یا به نمایش 
گذاشتن فرم‌های تازه ممکن در بازتاب 
وضعیت کنونی از طریق تئاتر داشــته 
باشــد، باید به گیشــه فکر کند؛ چراکه 
تئاتر ایران دیگر در یک موقعیت حمایتی 
نیست. برای تولید، پول نیاز است و پول 
هم به قول معروف علف خرس نیســت، 
پولی که خرج می‌‌شود مستلزم بازگشت 
است و این یعنی همان چشم‌انداز گیشه.

پس گویی نیاز به تعریف یک ساحت 
دیگر اســت. یک گره گمشده، یک ایده 
مفقوده، یک نظرگاه متفاوت که حداقل 
ذهن جستجوگر را از این وضعیت خارج 
کند. یــک بزنگاه مهم که شــاید نقش 
مهمی در آینده ایران ایفا کند، به عبارتی 
یافتن راه‌حــل می‌تواند بخش مهمی از 
مناسبات آینده تئاتر ایران را تغییر دهد، 
جایی‌که حتی دولت در مقام یکی از عوامل 
انسداد در آفرینش به واسطه برنامه‌های 
اخیرش-  البته این برنامه‌ها معطوف به 
دولت کنونی نیست-  مجبور به واکنشی 
خلاف نظر خود شود. این نوشتار می‌تواند 

ادامه داشته باشد.
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جشن سده ثبت جهانی شد
هنــر تذهیب و جشــن 
ســده دیروز چهارشنبه ۱۵ 
آذرماه ۱۴۰۲ در سومین روز 
از هجدهمین نشست کمیته 
بین الدولی پاسداری از میراث 
فرهنگی ناملمــوس ثبت جهانی شــدند.  به گزارش 
روابط عمومی وزارت میراث، جشــن سده با مشارکت 
تاجیکســتان؛ و هنر تذهیب مشــترک با کشورهای 
آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان برای ثبت 
جهانی به یونسکو ارسال شده است.   جشن سده، جشنی 
ایرانی است که در آغاز شامگاه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود. 
این جشــن بیش از هزاران ســال قدمت دارد )از زمان 
پیدایش آتش( و از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی به‌شمار 
می‌رود.  هنر تذهیب قبل از اسلام نیز رواج داشت و در آن 
زمان زرنگاری نامیده می‌شد. قرآن‌های خوشنویسی و 
تذهیب قرون اولیه اسلامی مشابه نقاشی‌های تزئینی 

دوره ساسانی است.  
    

پلیس ترکیه تتلو را تحویل ایران داد
امیرحسین مقصودلو، ملقب به تتلو که چند سال اخیر 
در استانبول ترکیه زندگی می‌کرد، توسط پلیس ترکیه 
در مرز بازرگان تحویل ایران و با دستور قضایی بازداشت 
شد. خبرگزاری میزان در این باره نوشت: لحظاتی پس 
از بازداشت مقام قضایی در استان آذربایجان غربی در 
خصوص تحقیق از اتهامات انتسابی متهم را تفهیم اتهام 
و در جهت تکمیل تحقیقات تحویل ضابط قضایی داد. 
تتلو به دلیل فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال 
در محل زندگی‌اش در اســتانبول، شــکات زیادی در 

داخل ایران دارد.
    

تداوم ممانعت از مداحی حمید علیمی 
حمید علیمــی، مداحی 
کــه در ماه‌های اخیــر بارها 
علیه برخــی اقدامات دولت 
موضع‌گیری کرده است، اعلام 
کرد که از حضور در دو جلسه 
مداحی، با وجود اعلام و اطلاع‌رسانی قبلی، منع شده 
اســت. به گزارش »انتخاب«، علیمی با انتشار تصویر 
از اطلاعیه‌های مربوط به این دو جلســه نوشت: »بابت 
حضور نیافتم در این دو جلسه از همه برادران و خواهران 
عزیز عذرخواهی می‌کنم. مقامات محترم کاشان و آران 
و بیدگل صلاح ندونستن که در روضه حضور پیدا کنم. 
فقط خواستم بدونین بدقولی نکردم. باز هم عذرخواهی 

میکنم. حلالم کنید.«
    

اهدای نشان ویژه اتریش 
به فیلمساز ایرانی

هوشنگ الهیاری، فیلمســاز ایرانی، مدال طلای 
اتریش را به پاس یک عمر فعالیــت و خدمات هنری و 
پزشکی از رئیس‌جمهور این کشــور دریافت کرد. به 
گزارش ایلنا، طی مراســمی در وزارت فرهنگ و هنر 
اتریش با حضور الکســاندر فن دربلن، رئیس‌جمهور 
اتریش و جمعی از شــخصیت‌های فرهنگی و هنری، 
نشان طلای برتر این کشور و همچنین حکم تقدیر به 
هوشنگ الهیاری اهدا شد. الهیاری دارای تحصیلات 
روان پزشکی است و همچنین از  سال ۱۳۵۰ به عنوان 
فیلمساز فعالیت دارد. در آثارش به مساله پناه‌جویان و 

مهاجران و مشکلات آنها توجه می‌کند.
    

روز نماز جمعه در تقویم رسمی 
کشور ثبت شد

ی  ا شــور ســخنگوی 
سیاســتگذاری ائمه جمعه 
کشور از ثبت پنجم مردادماه 
به عنوان روز نمــاز جمعه در 
تقویم رسمی کشور خبر داد 
علی نوری  گفت: با پیشنهاد این شورا به شورای فرهنگ 
عمومی کشور پنجم مرداد همزمان با اقامه نخستین 
نماز جمعه به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی در تقویم 
رسمی کشــور به نام »روز نماز جمعه«  نامگذاری شد. 
وی افزود: مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی بر ثبت 
روز نماز جمعه به عنوان واقعه‌ای تاریخی و مهم از سال 

۱۴۰۳ تاکید دارد.
    

پاسخ وزیر علوم به افزایش هزینه ثبت‌نام کنکور: 
سازمان سنجش مجبور است 

مخارج خود را تامین کند!
باشگاه خبرنگاران نوشــت: وزیر علوم گفت: برای 
اینکه دولت در بخش آزمون‌های ســازمان سنجش 
آموزش کشــور هزینه‌ای صرف نمی‌کند، این سازمان 
مجبور است هزینه‌های پرسنلی و سایر خدمات خود 
را از طریق آزمون‌ها تامین کند. محمدعلی زلفی‌گل در 
گفت‌وگوی برخط با دانشجویان، اساتید و کارمندان،‌ 
ادامه داد: بخشی زیادی از درآمد‌های این سازمان صرف 
هزینه‌های پرسنلی و بخشی نیز صرف کمک به تامین و 

تجهیز دستگاه‌های آن می‌شود. 

اخبار فرهنگی

این روزها وضعیت تئاتر کلانشهر تهران به مانند آب‌وهوایش پر از دود و غبار شده 
و به اصطلاح نفسش به شماره افتاده است. استعاره‌ای از بحران و نیاز به مداخله جدی 
نهادهای مسئول. این اکوسیستم آلوده به انواع مواد زائد و خطرناک، نشانه‌ای است از 
وخامت حال عمومی نهاد اجتماعی تئاتر. دیگر به مانند گذشته نمی‌توان درباره تئاتر به 
لفاظی مشغول شد و نگاه پاتولوژیک و آسیب‌شناسانه به این پیکر بیمار نداشت. از دل 
این بحران عمومی تولیدات تئاتری که با مناسبات تولید آثار هنری نسبت مستقیم 
دارد، آینده ناگواری پدیدار خواهد شد و وظیفه ما است که زنگ‌های هشدار را به صدا 
درآورده و تذکار دهیم که این مسیر، فرجامی خوش ندارد و همه را با هم خواهد سوزاند. 
این هشدارها صد البته اشاره‌ای است تلخ به این واقعیت که در زمانه حاضر بیش از هشدار 
و تذکار، نمی‌توان کار خاصی کرد و انتظار گشایش ویژه‌ای داشت. این انفعال عمومی در 
مقابله با این حجم از فعالیت و بر صحنه بردن این تعداد اجرا، از تناقضات قابل تامل دوران 
ما است. در ظاهر امر گویا همه تلاش دارند چیزی را تغییر دهند اما شوربختانه، همه 
چیز بر مدار همان مناسبات نخ‌نمای گذشته می‌چرخد و بر حجم ابتذال و سهل‌انگاری 

بیش از پیش اضافه می‌شود. 
این هفته و بنابر سنت این چند ماهه روزنامه، به اجراهای صحنه‌ای تئاتر تهران 

می‌پردازیم. اجراهایی گاه قدردیده و اغلب مورد تغافل واقع شده.

نمایش اول- ترمینال ۳
لارش نورن نویسنده‌ای است که به فضاهای »غریب‌آشنا« می‌پردازد. مفاهیمی 
چون خاطره، هویت و زندگی روزمره در جهان مدرن و پســامدرن، عنصراصلی این 
نمایشنامه‌نویس سوئدی محسوب می‌شود. »ترمینال ۳« در رابطه با دو زوج است که 
در یک مکان نه چندان معلوم، مشتاق دیدن فرزند خود هستند. یک زوج برای دیدن 
فرزندی که در حال متولد شدن است و یک زوج برای دیدن فرزندی که مدتی قبل به 
دست مرگ، زندگی را وداع کرده  و به آرامش ابدی رسیده است. سامان رفیعی در مقام 
کارگردان تلاش کرده در فضای به نسبت کوچک سالن مهرگان، جهان پیشنهادی 
لارش نورن را با امکانات محدودی که در اختیار دارد بازنمایی کند اما برای ساختن 
این فضای رازآلود، به سالن بزرگتری احتیاج است که امکان اجرایی کردن ایده‌های 
نوآورانه و پر از ابهام نویسنده را مهیا کند. رئالیسم انتزاعی و وهم‌آلود »ترمینال «۳ اگر 
در یک مکان فشرده اجرایی شود، تمایز آدم‌ها و دیگربودگی‌شان را ناممکن می‌کند. به 
هر حال از یاد نبریم که آثار نویسندگانی چون یون فوسه و لارش نورن واکنشی است 
هستی‌شناختی به جامعه مرفه و انتراعی‌شــده اروپای شمالی که این روزها گرفتار 
بحران هویت اســت. بنابراین اجرایی کردن این قبیل فضاهای سرد و تاریک شمال 
اروپا برای تماشاگر ایرانی، به استراتژی دیگری نیاز دارد چراکه مناسبات انسان‌ها در 
ایران امروز، تفاوت‌های معناداری با مردمان اسکاندیناوی دارد. اجرای سامان رفیعی 

با تمام تلاش‌هایی که صورت داده، همچنان نتوانســته یک فضای بسنده از جهان 
غریب‌آشنای لارش نورن خلق کند. تلاش بازیگران جوان این نمایش قابل ستایش 
است اما همچنان تجربه بیشتری برای مواجهه با یکی از مهم‌ترین نویسندگان مطرح 
اروپا لازم اســت. رویت‌پذیر کردن زمان‌های مرده نمایشنامه، حس‌پذیر کردن آن 
دقایق انتظارهای کشنده و همچنین بازنمایی هویت‌های مخدوش و در حال زوال، 

کاری است بس دشوار. 

نمایش دوم-  انسان/اسب؛ پنجاه/پنجاه
برشت در نمایشنامه »کله‌گردها و کله‌تیزها« به مفهوم عدالت می‌پردازد. اینکه 
چگونه در غیاب جامعه‌ای عادلانه، انســان‌ها به چنان انحطاطی دچار می‌شوند که 

فی‌المثل شخصیتی چون »کالاس رعیت« تنها آرمان زندگی‌‌اش، 
داشتن یک قاطر و نپرداختن بهره مالکانه شود، 
آن‌هم زمانی که دخترش »نانا« در عشــرتکده 
خانم »کورنــا مونتیس«، با دســتمزدی ناچیز 
مشغول کار است و حتی حق آن را ندارد که انعام 

مشتریان را دریافت کند. برشــت به شکل درخشانی 
نشان می‌دهد که چگونه برآمدن فیگور رادیکال و شبه 

انقلابی چون »ایبریــن« می‌تواند به تحلیل رفتن 
سویه‌ سیاسی توده‌های تحت ستم منجر شده و 
در نهایت به حکومتی تازه تاسیس میدان دهد 
که با رادیکالیسمی انحرافی، بار دیگر مناسبات 

ناعادلانه قدیم را به شکلی تازه، بازتولید کند. پروژه 
مشترک هاله مشتاقی‌نیا و مرتضی اسماعیل‌کاشی، با 
نگاهی به جهان برشت اجرا شده است. گو اینکه چندان از 
لحن طنازانه و توده‌پسند برشت خبری نیست و کمابیش 

با روایتی اکسپرسیونیستی و هذیانی در یک 

موزه روبرو هستیم که گویی پیش از این اردوگاه‌ مرگ بوده. این اجرا را می‌توان ذیل 
همان سنت روایی پس از جنگ دوم جهانی صورتبندی کرد که نویسندگانی چون 
»پریمو لوِی« بر آن پافشاری کردند تا روایت از دست رفتگان، به فراموشی دچار نشود.

به لحاظ اجرایی، فضا دو قطبی است. اشاره‌ای بی‌واسطه به همان تقسیم‌بندی کاذب 
و فاشیستی توده مردم در نمایشنامه برشت. اینکه مولفه‌های نژادی و ناتورالیستی، در 
اینجا فرم سرها، به کار برساختن ایدئولوژیک نوعی فراماسیون سیاسی و اجتماعی 
می‌آید و انســان‌ها را به ابژه‌هایی منقاد قدرت نوظهور و خطرناک تبدیل می‌کند. 
فضای موزه در نسبت با تاریخ و حافظه جمعی قربانیان فاشیسم هیتلری، ناگهان با 
رستاخیز مردگان، بدل به اردوگاه می‌شــود. مردگان بازگشته‌اند تا بار دیگر امکان 
اجرای دســته‌جمعی یک تئاتر را بیابند. بدن‌هایی اغلب دفرمه شده، با ژست‌هایی 
هراسان و نگاه‌هایی خیره. مردگان لباس‌هایی متحدالشکل بر تن دارند که هر نوع 
فردیت و عاملیت را پس می‌زند و نشانی است از یک زیست اردوگاهی با موجوداتی 
که به قول آگامبن به حیات برهنه فروکاسته شــده و تنها با اعداد از یکدیگر متمایز 
می‌شوند. استراتژی مرتضی اسماعیل‌کاشــی در مقام طراح و کارگردان، بازنمایی 
اکسپرسیونیستی یک هراس جمعی است. بی‌جهت نیســت که در انتها وقتی آن 
دو محفظه شیشه‌ای کنار هم قرار داده می‌شــود تا فضایی مشترک مابین قربانیان 
ساخته ‌شود تفاوت‌ها رنگ می‌بازد و ناگهان موزه بار دیگر تبدیل به اتاق مرگ شده و 
هولوکاستی دیگر به راه می‌افتد. لحظه آجیدن اجرا و رفتن از منطق »پنجاه پنجاه« به 

یک کلیت صد در صدی مرگبار.
این اجرا را می‌توان فرمی از متا-تئاتر دانست. یک گروه تئاتری که قرار است نمایشی 
را بر صحنه آورند، متا-تئاتری که در آن خبری از همدلی و کار داوطلبانه نیست و از 
قضا همراه است با نوعی اجبار اقتدارگرایانه. برای مثال در طول اجرا مردی را مشاهده 
می‌کنیم که لباس نظامی بر تن دارد و مدام مشغول دستور دادن به بازیگران‌ است. او در 
نقش کارگردان، اسلحه به دست، به اجرایی تمایل دارد که هر نوع مقاومت و اعتراض 
اجراگران را پس زند. نظام زیباشناسانه‌ای که با زور اسلحه بر صحنه اجرا می‌شود، از 
جهان برشت فاصله گرفته و زیست اردوگاهی توده‌های بی‌شکل در گتوها و اتاق‌های 
مرگ را بازنمایی می‌کند. بدن‌هایی ماسیده، میل‌هایی سرکوب‌شده و عشق‌هایی به 

محاق رفته. این است جهانی که در نمایش اجرایی می‌شود.
همکاری مشترک هاله مشتاقی‌نیا و مرتضی اسماعیل‌کاشی، 
تجربه‌ای است قابل‌اعتنا در تولید تئاتر با هنرجویانی که قرار 
اســت در یک پروژه‌ طولانی مدت مشارکت کنند. نوعی 
تمرین زیستن جمعی که قرار است روایتگر جهانی باشد 
که مردگان بازگشته‌اند تا امیدهای فراموش‌شده را 
بار دیگر زنده کنند، حتی در اتاق‌های گاز وقتی 
در انتظار مرگ هستند. در مقابل مامور شکنجه 
اردوگاه که اسلحه به دست، قدرت پیشوا 
را به رخ می‌کشــد. در همان فرا رفتن از 
دوگانه‌های کاذب »کله‌گرد یا »کله‌تیز« 
بودن و بدل شــدن به یــک کلیت صد در 
صدی سیاســی از قربانیان اردوگاه‌های نظام 
فاشیستی. به هر حال در برهوت اجراهای 
بی‌رونق و بی‌مسئله، نمایش »انسان/

اسب، پنجاه/پنجاه« غنیمت است 
و تماشایی.

درباره نمایش‌های »ترمینال ۳« و »انسان/اسب؛ پنجاه/پنجاه«
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